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چكيده

) :   اهميت موضوع و هدف(سئله  موضوع و طرح م–الف 

 برخوردار است يه سزايران و ادباي معاصر عرب از اهميت ببررسي تأثير متقابل ميان ادباي بزرگ اي

 بر ميخائيل نعيمه اديب معاصر لبناني است  روميهدف اين پژوهش اثبات تأثيرگذاري مولانا جلال الدين محمد

.كه داراي گرايش هاي صوفيانه است 

:  مباني نظري شامل مرور مختصري از منابع ،چارچوب نظري و پرسشها و فرضيه ها -ب 

آيا ميخائيل نعيمه از آثار مولوي مطلع بوده است ؟ آيا آثار وي تحت تأثير مولوي بوده است ؟ : پرسش هاي بحث 

ه معاصر منابع اصلي پژوهش ، آثار دو اديب است و چارچوب نظري تحقيق دوره زندگي مولوي و دور

.و تأثير مولوي بر ميخائيل نعيمه است 

 روش تحقيق شامل تعريف مفاهيم روش تحقيق ، جامعة مورد تحقيق ، نمونه گيري وروشهاي نمونه گيري ، –پ 

:  ابزار اندازه گيري ، نحوه اجراي ان ، شيوه گردآوري و تجزيه و تحليل داده ها 

با يكديگر است ، لي دو اديب مقايسه اشعار منتخب و انديشه هاي اصروش تحقيق استفاده از روش فيش برداري و 

اين پژوهش از نوع مقايسه اي است 

:يافته هاي تحقيق –ت 

باتوجه به اطمينان از مطالعه آثار مولوي توسط ميخائيل نعيمه شكي نيست كه وي تحت تأثير افكار 

.استين دو قابل ملاحظه صوفيانة مولوي بوده است و نمونه هاي فراواني در آثار ا

:  نتيجه گيري و پيشنهادات -ث

هاي مختلف مشهود است ، اثبات اين موضوع در نزد اديبان و فرهنگتأثير مولوي در زمان حاضر بر اديبان فرهنگ

.هاي ديگر نياز به تتبع فراوان دارد

.ماييمج در فرم راگواهي مي نصحت اطلاعات مندرج در اين فرم بر اساس محتواي پايان نامه و ضوابط مندر

غلامرضا مستعلي پارسا : نام استاد راهنما 

رئيس كتابخانه: سمت علمي 

زبان و ادبيات فارسي:  نام دانشكده 

هارچ



#

گردد؛اهداء مي

.به تمامي كساني كه الفباي زندگي را به من آموختند

.ش گريستوطنز  ا دور افتادهو غربت پسرهاي طولاني مادري كه در نگراني به شب

. را بزرگ كرده استهميشه با دعاي خيرش فرزندشهاي پدري كه به نيايش

.داردشان مرا زنده نگه ميهاي سه خواهر و برادري كه محبتبه شوق اشك چشم

.عشق برسم وادي س كه مرا ياري كرده تا در وادي طلب اديبان پارسي بهبه هر ك

نجپ



و

چكيده

هـاي  اش در كـشور    سـال زنـدگي    99طول  لبناني كه در    رآوازه مسيحي   پميخائيل نعيمه اديب و شاعر      

 ادبيـات او سرشـار از     . اثر را به رشـته تحريـر در آورد         40بيشتر از   ...  و امريكا، لبنان،    فلسطين ،روسيه

اين عرفان ناشي   . باشد، است مي شرق و غرب     يهااي از فلسفه  حات و افكار عرفاني كه آميخته     اصطلا

اش نيز تاثير عميقي گذاشت به طوري كه قابل بحث و           رب و شرق بر زندگي شخصي     هاي غ از فلسفه 

را مشاهده   فلسفه هندي و تصوف اسلامي       ،يونان،  فلسفه افلاطون توان  ميثار نعيمه   در آ . بررسي است 

.كرد

اي داشـت و    ارادت ويـژه  ) ع( و حـضرت علـي       )ص(و حضرت محمـد     نعيمه به دين اسلام و قرآن       

ر صـوفي اسـلامي شـباهت زيـادي دارد كـه            فكي او گويي با     گرايانهو صوفي رفاني  برخي تفكرات ع  

.اشاره كرد عقل و روح ،، نفستوان به مباحثي از قبيل عشق الهي، وحدت وجود، مرگمي

تاثيرات انكارناپـذيري را دارد، و       اسم جلال الدين محمد مولوي       ،بي ترديد در دنياي عرفان و تصوف      

 شرق شناسان از حدود صد و پنجاه سال پيش .ه است نقاط جهان سرايت كرد سرشهرت مولانا به سرا   

 شريف مثنوي معنـوي آمـده        در كتاب   عرفاني مولانا  مباحث. انده داشت  ويژهاي به عرفان مولوي توجه   

اني كه در قالب داستان و قـصه بـه آن اشـاره شـده               ترين مباحث عرف  يكي از بهترين و شيرين    شك  بي

.است

 ـ،عرفانيمباحث جود و عشق و     حدت و بحث و  روش روشـن و سـاده مطـرح    ه  اخلاقي و اجتماعي ب

.ه استشد

را تشريح كند و با توجه به اشـارات  ن اعتقاد داشت     دارد مطالب عرفاني كه نعيمه به آ       اين بحث سعي  

هـا و  اي از شـباهت متعدد او به مولانا در مقالات خود و ستايش او به عنوان يك عارف بزرگ گوشـه     

. را بيان كندميخائيل نعيمه هاي عرفان و افكار مولانا با اوتتف

ح كليات افكار صوفيانه    به تشري فقط  جزئيات افكار مولانا بپردازد و      همه  تواند به   هرچه اين بحث نمي   

اين افكـار بـوده     تاثير  تحت  پردازد كه به نظر مي رسد ميخائيل نعيمه اين افكار را خوانده و              مولانا مي 

.و بررسي استقابل مشاهده لبته به وضوح در آثارش است كه ا

همـس  «ثـار او در كتـاب   قائل است كه در آجود اهميتي زيادي راي عشق و وحدت وميخائيل نعيمه ب 

در باب وحدت وجود اين افكار را با توجـه بـه چنـد داسـتان مولانـا مـشاهده كـرد كـه در                  »الجفون

.تهاي اين فصل به اين موضوع خواهيم پرداخفصل

:كليد واژه ها

.عرفان، تصوف، وحدت وجود، عشق، روح، نفس، عقل، مرگ

شش
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مقدمه

يي با تفكرات كلي مولويشناآيل نعيمه و ميخائ

 ـ    (ملقب به ناسك الشخروب، صوفي شخروب       ميخائيل نعيمه     ـ   ) اننام روسـتايي در لبن انيكـي از اديب

 ـ )  سـال  99(ي او   نزنـدگي طـولا   . ي اسـت  انبا شهرت جه  يانلبن ين سـفرهاي متعـدد وي بـه        و همچن

 از انطلاع او از ادبيات جه ـ    او... سه و   انفر،  آمريكالبنان،  ، روسيه ،تلف از جمله فلسطين   كشورهاي مخ 

مشاهده انتومي) هفتاد(در كتاب سبعون    را آن و صوفي به نام ساخته است كه تجلي       او اديبي با تجربه     

.نمود

در آثار آمريكا سه و   انفر،   روسيه ان،اير،  ند هند انمكشورهاي مختلف تاثير فرهنگ و ادبيات   با توجه به  

 كـه داردانست اما وي به اين نكته اذع   انتفكر شرق و غرب د     متفكري مبتني بر     انتو مي راوي، نعيمه   

 او با الهام از اين تفكر شرقي به فراگيري معنويت متعالي پرداخـت              .تفكر شرقي بر او غلبه كرده است      

. كرد، رهايي و آزادي ابديت،كسب معرفتو قلب خود را وقف

وضوع است كه ميخائيل نعيمه بر ادبيـات    اين نكته و همچنين ديگر آثار و ديدگاه هاي او بيانگر اين م            

صوفيانه ايران اشراف داشته است و بسياري از اين تفكرات در ادبيات و زندگي وي بروز پيـدا كـرده                    

. است

 و  يي بسياري داشـته اسـت     آشنانيز  ي و تصوف اسلامي و هندي       اننعيمه با تصوف مسيحي و زهد يون      

 ـ ا، بودا، بسطامي، ابن عربي، همچون حلاجيانبزرگنگاهي به تفكر فلسفي شرقي    در آثار خويش با    و ب

بـراي مثـال    . نيز مورد نقـد و بررسـي قـرار داده اسـت            را   معري و جلال الدين محمد مولوي     العلاء  ال

:گويد  مي) الغربه العظمي ( غربت بزرگان به عنودر مقاله ايميخائيل نعيمه

ي كه در راه دفـاع  انكسآن ؟ چيستانانوسيقي د شعر و مفه، علم،اهل فلس شما درباره  و ديدگاه  نظر"

رسـد در عـالم ديگـري        مـي  نظـر ه  لي ب و،در اين عالم زندگي كردند    ، شهيد نشدند  اناز عقيده خودش  



٢

كه بامردم زندگيآنها . دييگو ميمعري و جلال الدين رومي چه العلاءال در باب ابو     .زندگي مي كردند  

 آنهـا   ستند بـه  انردم تو ستند به مردم برسند و نه م      انتو آنها    نه ؛د هرگز به هم ديگر نرسيدن     كردند، اما مي

". دكردن مياحساس را در متن مردم انخودشانرچه اين بزرگواراگبرسند؛ 

)126 ص 7،ج 1999العلم للملايين ،  ،داربيروت،نعيمه ،المجموعه الكامله(

كرد  مي انگم؛ زيرا   گي ازدواج نكرد   شده بود اما در طول زند      آشناي با چند زن     ان جو ان در دور  هرچند

ع رسيدن او به حقيقت مطلقانكند و م مي منحرف و معنويترا از راه رسيدن به حقيقت كه ازدواج او  

. گرددمي

 معنويت و همچنين شـباهت هـاي بـسيار      و ارتباطش با   تفكرات نعيمه  ازاين بحث سعي دارد بخشي    

. كندبين ا را تن مولاآثار تفكرات وي با  وآثاربين 



٣

:فصل اول

محمد بلخي مولويدين الجلال

اوزندگي -1

انزادگاه مولا)الف

سـبب شـهرت او بـه    . متولـد شـد   بلخ  شهر هجري در  604الاول سال الدين محمد درششم ربيع   جلال

مثنـوي مولـوي ،  (.ازبـلاد روم بـوده اسـت       و وفاتش درشهرقونيه   اي روم، طول اقامتش   نمولارومي و 

 وي درهنگـامي كـه   اننويـس بنابه نوشته تذكره)8ص ،درويش.مواشي  ح  فروزانفر انبديع الزم ،معنوي

 اگر تاريخ عزيمت بهاءالدين رااز بلخ در سال  كهساله بودكرد پنجپدرش بهاءالدين از بلخ هجرت مي    

الـدين در   جـلال .  هنگام قريب سيزده سال بوده است      انالدين محمد در  يم، سن جلال  ان هجري بد  617

.گذراند آن عارف بزرگ به خدمت شيخ عطار رسيد و مدت كوتاهي درك محضربين راه در نيشابور 

)9ص درويش ،. حواشي م،فران فروزانبديع الزم مقدمه و شرح حال ،مثنوي معنوي مولويمولوي ،(

ان رشد مولاانواده و اجتماع در زمانوقعيت خم) ب

آن انخراس ـ( قمري در بلـخ      هجري542يا  ) 546(ا بهاء ولد پسر حسين خطيبي در سال         نپدر مولا -

 همـه   به طوري كـه   عام و نه بي بهره از مال و منال          واده اي مورد توجه خاص و       انخ. متولد شد  )انمز

كودكي را پشت سر مي گذارد و در هنگامـه          . در اين خانواده بود   اني متعالي   سانشرايط مهياي ساختن    

 العلمـا   انء الدين ولـد ملقـب بـه سـلط         محمد بن حسين بها   .واع علوم و حكم را فرا مي گيرد         انبلوغ  

واده پدري  اند كه خ  انبعضي مدعي شده    . الهي به نام بود    اناز متكلم )دلامي1148/ق542متولد حدود   (

 ـ   ،حقيقت(. اندبودهبهاءالدين از احفاد ابو بكر ؛خليفه اول اسلام           ـ بـزرگ اير   انعبد الرفيع ، عارف ي در  ان

)399 ش صهـ1383تشارات كومش ان،انسانبلنداي فكر 
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واده هـيچ اطـلاع     ان پيشينه قومي ايـن خ ـ     ياين ادعا چه حقيقت داشته باشد و چه نداشته باشد درباره          

 بـوده اسـت كـه در ولايـات          ان خوارزمـشاهي  اندانز خ نيز ا زوجه بهاءالدين   . در دست نيست   روشني

 ،  عبـد الرفيـع   ،حقيقـت (م حكومت خود را پايـه گـذاري كردنـد         1080/ق472-3خاوري حدود سال    

 را  اناين داست البته   )399هـ ش ص  1383تشارات كومش   ان،انساني در بلنداي فكر     ان بزرگ اير  انعارف

او با فردوس خاتون ازدواج مي كند ،كه برخي به علت اشـكال             .ست و رد كرد     ان جعلي د  انهم مي تو  

.د اناني در اين ازدواج شك نمودهزم

 ـ كـه او را از خ   كنـد ازدواج مـي  ي يا مومنه خـاتون      بي بي علو  بابراي دومين بار    بنا به روايتي او      اندان

.نداند مي و سادات سرخسانفقيه

 روز ششم ريبـع الاول      604 و جلال الدين محمد در سال        602 الدين محمد در سال      ءو ،علا اناز اين ب  

فـراوان  مكنـت   ملـك و  و  الدين از جهت معيشت در زحمـت نبـود          بهاء.نداههجري قمري متولد شد   

نسبي اش از آسايش     خانواده ورزيد و عشق مي » مامي«به دو همسرش و مادرش      ه خود   اندر خ .داشت

ياد االله به ندرت از خاطرش محو مي شد بـا طلـوع          ش بود و  انم بر زب  ئ ذكر نام االله دا    ندبودبر خوردار 

ودنـد واده در سـايه افتا ان در خ ـ، تـدريجاً بزرگتر بودنداز وي ش كه   انا برادرش حسين و خواهر    نمولا

انبعدها از افواه مريد    آنچه   طبقجلال كه بر    .فراموش شد    آنها   واده هم نام وياد   انبعدها در بيرون از خ    

ب مادر بـه اهـل   ان و از جپس از پيامبرخليفه اولين به ابوبكر نسبش ب پدر ان؛ از ج  شدپدرش نقل مي  

.رسيدبيت پيامبر مي

اني مولاانجو) ج

 هنگام بيست و چهار سال داشت بنا به وصـيت           انلدين محمدكه در  امرگ بهاءالدين ولد، جلال   پس از 

 علاءالدين كيقباد بر جاي پدر بر مسند ارشاد بنشست و متصدي شغل             انپدرش و يا به خواهش سلط     

 پدرش بود بـه وي      انالدين محقق ترمذي كه از مريد     انسال بعدبره يك. فتوي و امور شريعت گرديد    
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 ـ       الدين دست ارادت ب   جلال. پيوست بـا  سـپس   .  را ازاوفـرا گرفـت     انه وي داد و اسرار تـصوف وعرف

 ـمولا.ب شـام وحلـب عزيمـت كردتـا در علـوم ظـاهر ممارسـت نمايـد                 انبه ج اشارت او  ادرهمين ن

 صـوفيه   انكـه ازبزرگ ـ  )638ـ560(العربي  الدين محمدبن علي معروف به ابن     خدمت شيخ محيي  شهربه

ار ها در دمشق بيش از چ     نظاهرا توقف مولا  . دالحكم است رسي  اسلام وصاحب كتاب معروف فصوص    

638الدين محقـق ترمـذي كـه در سـال           انجاميده است، زيرا وي در هنگام مرگ بره       نسال به طول ني   

.روي داده در حلب حضور داشته است

رسد به اقامتگاه خود، به هفت سال نمي آن دن مدتي درحلب وشام كه گويامجموعانا پس از گذرنمولا

ارابـه  نخواسـت كـه مولا    مييانالدين اصفه شهرقيصريه رسيدصاحب شمس  چون به . ار شد قونيه رهسپ 

بوده  آن   الدين ترمذي كه همراه او بود نپذيرفت و گفت سنت مولاي بزرگ           انه خودبرداماسيد بره  انخ

.كرده استكه در سفرهاي خود، در مدرسه منزل مي

 هجري كه قريـب    642 تا   638س بنشست و از      برمسندارشادو تدري  انالدين مولا انپس ازمرگ سيدبره  

ا جلال نمولا.پرداخت خود به تدريس علم فقه و علوم دين ميانشود به سنت پدر و نياك    پنج سال مي  

 ـ       ،   اسلامي اسـت   ان عرف انسراييكي از سخن  كه  الدين    را از پـدرش     انمقـدمات علـوم و سـلوك عرف

 ـ كرد و نيه تدريس مي   قو اي در در مدرسه و  تحصيل كرده  و عقلـي در محـضر او        علـوم نقلـي      ان طالب

 ـتـشارات د ان، و تصوف   اني عرف انمب،محمد حسين   ،بيات(.شدند مي حاضر شگاه علامـه طباطبـايي   ان

 )206ص 1374

ه بـار  هـ مولوي با شمس الدين محمد بن علي بن ملك داد تبريزي ديدار كرد و به يـك                642در سال   

 ارشـاد   انبه مقامات دنيـوي كـرد و دسـت ارادت از دام ـ           مولوي با يا فتن شمس پشت       . دگرگون شد 

عده اي از به دست  هـ645 در سال شمس«كه  نآد تا   او بو نشيني  همشمس برنداشت و در ملازمت و       

.»ا كشته شدن متعصب مولاانشاگرد

. )96ص 2 ج1380تشارات فردوس انترابي، ، ،تلخيص محمد ايرانادبياتتاريخ،ذبيح االله،صفا(



٦

تظار شمس به سـر  ان با تشويش و اضطراب در مدتي رامولوي كه چهل و يك ساله بود     ين هنگام   در ا 

جستجو ه  ب آنجا   او را در شام خواهد يافت به دمشق سفر كرد و مدتي در             آنكه   برد و عاقبت به تصور    

 در او يد و بعد از نوميدي تمام به قونيه بازگشت در حالي كه اين واقعه اثري فراموش نا شـدني                 انگذر

.ش باقي نهاد آثارو 

ا را  نارادت مولا ) زركوب  (صلاح الدين فريدون قونوي معروف به       «ديگر  پس از مرگ شمس     ده سال   

 ـ هـ در گذشت عنايت مولا657به خود جلب كرد و چون شيخ صلاح الدين در محرم سال       ا نـصيب  ن

ادبيـات تـاريخ يح االله ،ذب،صـفا (».حسن بن محمد معروف به چلبي حسام الدين گرديـد   حسام الدين   

.  )96 ج ص 1380تشارات فردوس انتلخيص محمد ترابي، ، ،ايران

پس از بركت    آن   شد و از   آغاز    هـ و  642 يك شاعر شيفته بعد از سال        انا به عنو  ني واقعي مولا  انزندگ

وارسته و واصلي كامل شد و زندگي خود را وقف ارشاد و تربيت هده اي             الدين عارفي فاس شمس   ان

محمـد حـسين   ،بيات("مولويـه  "قاه خود كرد و دسته جديدي از متصوفه را كه بـه  ان در خ  اناز سالگ 

.ورد مشهورند به وجود آ )205 ص 1374شگاه علامه طباطبايي انتشارات دان، و تصوفاني عرفان،مب

 با او معاصر ان ووزيران و عالمان و اميرانا در قونيه گروهي از پادشاه  ني مولا اندر طول اقامت و زندگ    

معـين الـدين    تـوان بـه     كه مـي  . دندكر او با حرمت بسيار رفتار مي      يا معاشر بودند و نسبت به خداوند      

.رفت  ميا به مدرسه اونلاوم براي استماع مجلس هاي ه غالباًاشاره كرد كه انپرو

 ـ مشهور كه در قونيه بـا مولا       ان و نويسندگ  ان عارف اناز مي  ،»ن قونـوي  صـدر الـدي   « بودنـد    انا همزم ـ ن

قاضي «و  » علامه قطب الدين محمود بن مسعود شيرازي      «،  »عي طوسي انق«،  »نجو الدين دايه  «،»عراقي«

.  نام بردانتو مي را»سراج الدين ارموي

 )97 ص 2 ج1380،تشارات فردوس ان،تلخيص محمد ترابي، ايرانادبياتتاريخ،ذبيح االله،صفا(



٧

انمرگ مولا) د

 دچار گشت و هـر      اني گرائيد ودر بستر بيماري افتاد و به تبي سوز         انبه ناتو ا  نمولاوجود672سالدر

روزگاربودند به   آن    معروف انالدين و عضنفري كه از پزشك      به مداواي او كوشيدند و اكمل      انچه طبيب 

 پاكش ان رو 672الاخر سال م ماه جمادي  جشنبه پن هسي نبخشيدتادر روز  معالجت او سعي كردند، سود    

. آفرين تسليم كردانجبهان بدرآمد و جاز قالب تن

 در ماتم او شيون و ان و يهودياناو حاضرشدند و حتي عيسوياهل قونيه ازخردوبزرگ درتشييع جنازه      

ا برگرفته و بـا تجليـل   رد و سپس جنازه او انا نماز خونشيخ صدرالدين قونوي برمولا   . كردند مي انافغ

.هاءالدين ولد به خاك سپردندبسيار در تربت مبارك بر سر گور پدرش ب

خلاصه تفكر مولوي-2

، از ان ها و سـتارگ انخته ترين كهكش  Ĥشنااز ساده ترين و نزديك ترين پديده ها تا دوردست ترين و ن            

 را مي نمايند و اشـارت  "او"كوچكترين موجودات تا بزرگترين و پهناورترين منظومه ها، همه و همه       

:  را نمي نمايد"خود" دارند و هيچ چيز "او"به 

 گردد درازانگر بگويم خوردش بازانشانذره ها ديدم ده

 را دايه لطف او اندايگعام اوانبرگ ها را برگ از 

)27-26مثنوي، دفتر سوم، ابيات (

ون هستيانتضاد ق)الف

ز و خـلاف اسـت كـه بـه بـاروري       و سـتي »جنگ«ون تضاد و برخورد است و همين        انون هستي، ق  انق

با اين نگـاه حتـي وجـود        .  دمي بر اين ستيز و تضاد نيست       انجه. جامدانها و كمال موجود مي      پديده

 ـو وجود او ضرورت زيـست و كمـال   گردد  تلقي مي  »خير« و شر نيز   انشيط همـه چيـز   .  اسـت انسان
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 است و از اين چشم      انسان به بارگاه دوست و تمهيد و زمينه ساز رجوع و معراج             انسان صعود   اننردب

تمام اين تضادها و ستيزها تا پيش از پيوستن به .  است همه چيز زيبا ، نيكو و خير تلقي مي شود           دازان

كـه بـه حـق    اناسـت هـر    آن حق است، اما همچون پيوستن چشمه به دريا كه نهايت آشوب و غلغله            

. تضاد و جنگ رسيده استانپيوست به پاي

 با كافريذره با ذره چو دين جنگ است كل چون بنگرياناين جه

در طلباندگر سوي يمين  آن و يكي ذره همي پرد به چپان

در كونان ببين انجنگ فعليشديگر نگون آن ذره اي بالا و

انتخالف را بد آن زين تخالفانجنگ فعلي هست از جنگ پنه

جنگ او بيرون شد از وصف و حساب محو شد در آفتابانذره اي ك

جنگش اكنون جنگ خورشيد است و بسنفس ونفسچون ز ذره محو شد 

ا إليه راجعوناناز چه از رفت از وي جنبش طبع و سكون

دن مـرز تـضادها و تخـالف هـا در هـستي،        انه و شناس  انا پس از اين تحليل و تبيين هستي شناس        نمولا

:داندرا محصول همين ستيز ميانضرورت و لزوم اين جنگها را توضيح مي دهد و قوام جه

وز رضاع امل، مسترضع شديمما زبحر خود زخود راجع شديم

نيست از ما هست بين اصبعينجنگ ما و صلح ما در نور عين

 جزوها حربي است هولاندر ميجنگ طبعي، جنگ فعلي، جنگ قول

در عناصر در نگر تا حل شود  زين جنگ قايم مي بوداناين حسب

)47–36ت مثنوي، دفتر ششم، ابيا(
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)نظام علت و معلول(نظام مندي هستي ) ب

بري بي چون و چـرا از       انين و نواميس از اراده فوق طبيعي و فرم        اندر هستي و پيروي قو    ون و نظام  انق

ين عنايت و  ان مستمر قو  اناست كه جري   آن   مولوي بر . ا است نمشيت خداوندي مورد تاكيد هماره مولا     

 نيز اثبـات مـي شـود؛ زيـرا          انبا اين اعتقاد متنهاي بودن جه     «. كندحفاظت هميشه پروردگار را طلب      

ين هر لحظه از طرف خداوندي حفظ مي شود، چون همه ذرات و پديـده هـا و روابـط                    انوقتي كه قو  

».در هر لحظه مستند و به فيض جاري الهي است    آنها   ين است، پس همه   ان تبلور يافته قو   اناجزاي جه 

).26 بيني ها، ، ص انمولوي و جه،يتقمحمد،يجعفر(

هم به امر حق قدم بيرون نهدسنگ بر آهن زني بيرون جهد

توبه بالاتر نگر اي مرد نيكسنگ و آهن خود سبب آمد و ليك

بي سبب كي شد سبب هرگز ز خويشسبب آورد پيش آن كاين سبب را

سبب كي شد سبب هرگز ز خويشآن سببها كابنيا را رهبر است آن و

باز گاهي بي بر و عاطل كندسبب عامل كند آن اين سبب را

در اين چه اين رسن آمد به فناناين سبب چه بود به تازي گو زتن

 را نديدن لت استانچرخه گردگردش چرخه رسن را علت است

ان مدان زين چرخ سرگردانه و ان هان اين رسنهاي سببها در جه

تا نسوزي تو ز بي مغزي چو مرغ چو چرخاني صفر و سرگردانتا نم

)750–842-840مثنوي، دفتر اول، ابيات (

در نظام هستي پديده    . باشد مي ونمند در تصرف حق است و معلول علتي بالاتر        انبر اين اساس، نظام ق    

ي جايگزين نميي نوكهنه اي نرود و. استانها هر لحظه نو مي شوند و اين تفسير كل يوم هو في ش             
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 فكر هستند كـه همچـون خاشـاك    ي حركت و نو شدن را از فكر مي گيرد، صورتها        انامك آنچه   .شود

.گردد ميان جه"آب"ع دريافت درست و ادراك حركت و نو شدن انم

نو شدن حال ها رفتن اين كهنه هاستي دگرانكه هست جهاني انچيست نش

و نو خوشي و نو عناستديشه نانهر نفس روز نو و شام نو باغ نو و دام نو

مي رود ومي رسد نو نو اين از كجاست؟عالم چو آب جوست بسته نمايد وليك

تهاستانگر نه وراي نظر عالم بي نو زكجا مي رسد كهنه كجا مي رود

)362، غزل 212 شمس تبريزي، ص انديو(

اثبات وجود خدا) ج

حق  آنها   اثبات وجود پرودگار نيستند، در نگاه      و ادله نظري براي      اناصولا عرفا هرگز در پي اقامه بره      

ند مخصوصا  انو اگر خداوند را حق مي خو      . است كه نيازمند اقامه دليل و براهين باشد        آن   آشكارتر از 

 آنچـه  .حقيقت ثابت اسـت و لاجـرم حاجـت بـه اثبـات نـدارد       آنها است كه وجود وي در نزد آن  از

عارف در توجه .است آن  كه وصف باطل مصداقتسوجودش به اثبات نيازمند است وجود ماسوي ا

به حق اثبات ذات و صفات او نيست، نفي ذات و صفات خويش است و عشقي كـه وي را در تمـام                       

طول جاده طريقت به دنبال حقيقت كه وصول الي االله در پرتو هدايت شريعت الهي است بـه پويـه و                     

 عبـد   ،كـوب ني ـزر. ( را اقتضا نمي كند    چيزيه  انطلب وا مي دارد، نيز جز همين تسليم و قوبل عاشق          

).752، ص تشارات علميان ، سر ني،الحسين 

:دكتر زرين كوب در همين زمينه مي نويسد

:آيا همين معني كه صوفي از خدا تعبير به هو مي كند

ع شده با نام هواناي ز هو ق"هو"از هواها كي رهي بي جام 



١١

ه اي را كه    ان خود وي از ذات اوست صبغه صميم       ريت و حضو  عين اين معني كه خود حاكي از شعور      

 ـ           آن    در واقع طعن بر    .دهد نمي اندر الهيات صوفيه هست نش     ع مـي   انكسي هم كه از هو به نـام هـو ق

 ـ           انني حكايت از    مشود نيز به طور ض     انس و عشق دارد كه عارف واقعي را با معـشوق حقيقـي در مي

ا عشق را وصف حـق مـي        نويي نمي برد، به علاوه وقتي مولا      احوال ب  آن   است و مدعي كاذب البته از     

 ـد در حقيقت اشارت بـه صـميميت و    اند و خوف را وصف مربوط به خلق مي خو         اند سي دارد كـه  ان

 مقـام راه    انعارف را به حق راه مي نمايد، و زاهد ترسكار و باحث مستغرق در چنـد و چـون را بـد                     

).726، ص سر ني ، زرين كوب. (نيست

ليك جز علت نبيند اهل پوست اوستآثاريقت خالق در حق

از طبيب و علت او را چاره نيستمغز كو از پوست ها آواره نيست

پاي خود بر فرق علتها نهادچون دوم بار آدمي زاده بزاد

كين اوعلت جزوي نداردعلت اول نباشد دين او

صورت چون تتقبا عروس صدق و در افقانمي پرد چون آفتاب 

 باشد چو ارواح و نهيانبي مكبلكه بيرون از افق وز چزخها

معتقـد اسـت اگـر    ) نه چون حكمـا و فلاسـفه      (ه  انا با ناگاهي عارف   ندر باب اسماء و افعال الهي ، مولا       

نـاظر و شـاهد      او را    انساناست تا    آن   د براي ان سميع و بصير و عليم مي خو       انخداوند خود را در قر    

را نبايـد   آنهـا  ا معتقد است افعال خداوند مبتني بر حكمت اسـت و       نمولا. و گفتار خويش بيابد   اعمال  

فاعل واقعي خداست، اسـباب     «او معتقد است    . جيه و تحديد ساخت   موافق با عقل و حس و ظاهر تو       

و علل را او به وجود مي آورد و عزل و خرق سبب ها هم كار اوست، و اگر كار وي موقوف اسـباب         

اما ممكن هم هست در بعضي موارد به حكم حق طبع خـود را     ....  باشد و جز بر اسباب كار نكند       بايد

)728، ص2ج سر ني ،زرين كوب،(».يدن باز ايستداند و از سوزانبگرد

در آ تا تو ببيني تا بشمانم آتشمانگفت آتش من هم


